در آوار
در آوار برج های ناپایدار

سقف های سست

و فریادهائی 

خفته در گلوی باد،
در میان صدای سنج عزاداران 

دُهل سیاه پوشان

و خرابه ای که رو به وحشت دهان گشوده است

نام اش را وردی کردم
برای جستجوئی بی آرزو
گلی شد در گلدان پژمردگی

نگاهی که جز به ماتم گواهی نداد

بغضی که گلو را جوید و خونین کرد

موتور سواران زره پوش اش
هنوز در معابر حیرت می گردند

و در دودها و شعارها

به فردای خونین شان می اندیشند

نه

دیر نیست هنوز 

کودکان در زباله دان ها خواب فردا را می آشوبند

و تاریخ

حکیمی است

که نام امیر و فقیه و ولی را

به یکسان می نویسد.
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